
 
  تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه

Human Sciences Research Journal  
 New Period, No 18, 2019, P 149-153    ١٤٩- ١٥٣، صص ١٣٩٨ تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره 

  ISSN (2476-7018)                                        )       ٢٤٧٦- ٧٠١٨شاپا (شماره                       
 

  

  

  نامه اسدي و شاهنامه فردوسينيم نگاهي به نامه و پيام در گرشاسب
  

  ٢. علي عزيزي١غلامرضا قرباني مقدم
  . دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سلمان فارسي كازرون. ايران١

ghorbani.96.gh@gmail.com  
  . كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سلمان فارسي كازرون. ايران٢

vahid_azizi6765@yahoo.com  
  

  مقدمه
هاي جغرافيايي مختلف هستند به نامه، وسيله ارتباطي سنتي جهت برقراري ارتباط بين دو فرد كه در مكان

گونه تعريف كرد كه نامه پيامي به صورت نوشتاري است. توان ايننخست نامه را ميرود. در نگاه كار مي

هاي جغرافيايي مختلف بود، اما با گسترش ترين وسيله ارتباطي بين مكانهاي اخير، نامه مهمتا سده

رفته هاي نوشتاري قديمي، ارزش ارتباطي خود را هاي ارتباطي جديد مانند تلفن و تلگراف، نامهفناوري

هاي كنوني، امكان ارتباط سريعتر ميان اشخاص در مناطق مختلف جهان فراهم رفته از دست دادند. در دهه

ها در زمان ساسانيان، نامه را تواند در مورد هر موضوعي باشد. براي جابجائي نامهنگاري مياست. نامه شده

ستگي و سرعت عمل بهتر بين راه در فواصل رساندند؛ براي رفع خبا حيواناتي تندرو مثل اسب به مقصد مي

ها يك يا چند نفر سواركار حضور داشتند تا نامه را از هايي ساخته شده بود كه در آنمعين، چاپارخانه

  چاپارخانه قبلي به چاپارخانه بعدي برسانند. 

 "نامك"صورت  اي پارسي است كه در پهلوي بهنامه نگاري از زمان هخامنشيان به وجود آمد. نامه كلمه 

است. در زبان فارسي، علاوه بر مفهوم رايج آن، به عنوان هرگونه نوشته رسمي به كار شده تلفظ مي

يا » نامك«نامه از «شود مانند خبرنامه و روزنامه. رود. اين واژه به صورت پسوند به ساير كلمات اضافه ميمي

»namage« اي كه آن را  »خداي نامه«يا » شهريارنامه«سي پهلوي، به معناي كتاب، گرفته شده است. فردو

  :از پهلوي به فارسي دري برگردانده، نامه خوانده است

  يكي نامه بود از گه باستان فراوان بدو اندرون داستان 

  ). ١٥:١٣٨٦(دهقان، » از اين نامور نامه شهريار بمانم به گيتي يكي يادگار 
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ها ازمانسا حقوقي، و بين يهدف مشخص ميان اشخاص حقيقي  هايي كه بادر تعريف جديد از نامه، نوشته 

اي با موضوع مشخص است كه با هدف معيّن به طور نوشته«گردد. به منظور برقراري ارتباط مبادله مي

نظور رسمي يا غيررسمي، خطاب به شخص (اعم از حقيقي و حقوقي) يا واحد اداري، به مرسمي، نيمه

   ).٢٢:١٣٩٤(اميدي، » شودسال ميبرقراري ارتباط نوشته و ار

شده و بخش عظيمي از هاي ارتباطي در عصر گذشته محسوب مينگاري يكي از رايجترين راهنامه

ترين كاركرد زبان، ايجاد ارتباط و تبادل ترين و مهماصلي«است.  ارتباطات جهان را به خود اختصاص داده

ستنده تارهاي انسان از فرفن انتقال اطلاعات، افكار و رف«اط، ارتب). ٣٥:١٣٩٠(زارعي و. . . ، » اطلاعات است

، آتش، زار اشارهاند. اين ابزار در طول رشد و تكوين خود از اببه گيرنده و اساس شكل گيري جوامع دانسته

هر ). ٣٥:(همان» ترين خود، يعني زبان بشري تغيير و تحول يافته استدود و صداي طبل به صورت كامل

ن و نامه، همانند شاهنامه، ميان اشخاص، شاهااب گرشاسبدر كتدربردارنده پيامي براي مخاطب است.  نامه

تباطي در هايي رد و بدل شده است كه شور و حال خاصي دارد. نامه به عنوان وسيله ارپهلوانان نامه

 .كنيمرشاسب را ذكر ميدون به گاي از فرينامه و شاهنامه ذكر شده است كه به عنوان مثال، نامهگرشاسب

  كه يادآور نامه زال به سام در شاهنامه فردوسي است. 

  بيامد فريدون به شاهنشهي وز آن مارفش كرد گيتي تهي

  هدار گيتي ستاناي ساخت زي سيستان به نزد سپدگر نامه

  نخست از سخن ياد دادار كرد كه از نيست، هست او پديدار كرد

  جهان ز ديدار او نيست چيزي نهان بدو پايدار است هر دو

  دگر گفت كه اين نامة دلفروز فرستاده آمد به هرمزد روز

  ز فرخ فريدون شه كامگار گزين يلان بندة كردگار

  به گرشاسب كين جوي كشورگشاي جهان پهلوان گرد زاول خداي

  يل اژدها كُش به گرز و به تير سوار هژبر افكن گردگير

  انندة خون گردن كشانگذارندة خنجر سر فشان فش

  بدان اي دلاور يل پهلوان كه بادي همه ساله پشت گوان

  تو را مژده بادا كه چرخ بلند به ما كرد تاج شهي ارجمند

  دل هر شهي بستة كام ماست به هر مُهر و منشور بر، نام ماست

  مرا داد يزدان كنون فرّ و برز از او بستدم تاج شاهي به گرز

  بيشي مرا هم از گوهر پاك خويشي مراتو از جان و از ديده 

  به تو دارم اميد از آن بيشتر كه بر كام ما بسته داري كمر

  شنيدم كه شد كام رايت زمان رسيدت نو آمد يكي ميهمان

  كه از جان فزونتر همي دانيش نريمان جنگي همي خوانيش
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  به يزدان چنين دارم اميد و كام كه اين ماه نو را ببينم تمام

  خواني، سبك برگزين بر ايوانت، خرگاه و بر تخت، زينچو نامه ب

  مزن جز به ره دم، بر آراي كار بيا و نريمان يل را بيار

  ). ٣٣١تا  ٣٢٩: ١٣٩٣نامه، (گرشاسب

هاي هكي از ناميها قرار گرفته است. در شاهنامه نيز نامه به عنوان ابزاري ارتباطي مورد استفاده شخصيت

  آوريم:ا ميآن ر اهنامه، نامة زال به پدرش سام است كه در اينجا چند بيت ازهيجان انگيز و پر شور ش

  سپهبد نويسنده را پيش خواند دل آگنده بودش همه برفشاند

  يكي نامه فرمود نزديك سام سراسر نويد و درود و خرام

  ز خطّ نخست آفرين گستريد بدان دادگر كو جهان آفريد

  خداوند كيوان و ناهيد و هوراز اويست شادي از اويست زور 

  از او باد بر سام نيرم درود خداوند كوپال و شمشير و خود

  چمانندة ديزه هنگام گرد چراننده كركس اندر نبرد

  فزايندة باد آوردگاه فشانندة خون ز ابر سياه

  گرايندة تاج و زرين كمر نشانندة زال بر تخت زر

  امو دل آگندهام به مهرش روان من او را به سان يكي بنده

  يكي كار پيش آمدم دل شكن كه نتوان ستودش بَرِ انجمن

  پدر گر دلير است و نر اژدهاست اگر بشنود راز بنده رواست

  من از دخت مهراب گريان شدم چو بر آتش تيز بريان شدم

  ستاره شب تيره يار من است من آنم كه دريا كنار من است

  ). ١٧٧: ١٣٩١(شاهنامه، 

  

  گيرينتيجه
نگاري كه از قديمترين وسايل ارتباطي محسوب ميشود، گاهي درآميختهاي از نظم و نثر، گاهي منثور نامه

و يا منظوم در گذشته زبان و ادب فارسي ديده ميشود. گرشاسبنامه اسدي و شاهنامه فردوسي از جمله 

متوني است كه به كاربرد نامه در بين پهلوانان و اشخاص حماسه خود اشاره كرده و نامبردهاند. به عنوان 

نمونه از گرشاسبنامه، نامهاي از فريدون به گرشاسب را ذكر ميكنيم كه يادآور نامه زال به سام در 

  شاهنامه فردوسي است. 

  بيامد فريدون به شاهنشهي وز آن مارفش كرد گيتي تهي

  هدار گيتي ستاناي ساخت زي سيستان به نزد سپدگر نامه

  سخن ياد دادار كرد كه از نيست، هست او پديدار كردنخست از 
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  آوريم:شاهنامه، نامة زال به پدرش سام است كه در اينجا چند بيت از آن را ميدر و يا 

  يكي نامه فرمود نزديك سام سراسر نويد و درود و خرام

  ز خطّ نخست آفرين گستريد بدان دادگر كو جهان آفريد
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  و مآخذ منابعفهرست 

 نامه، تصحيح و اهتمام حبيب يغمايي، چاپ سوم. تهران:). گرشاسب١٣٩٣اسدي طوسي، علي بن احمد، (ــ 

  انتشارات دنياي كتاب. 

  ن. ). مكاتبات اداري با رويكردي نوين، چاپ دوم. تهران: امينا١٣٩٤اميدي، مصطفي، (ــ 

  نگاري در زبان فارسي. تبريز: شايسته. ). فن نامه١٣٨٦دهقان، علي، (ــ 

  نامه مكاتبات اداري، چاپ اول. تهران: خانه هنرمندان. شيوه). ١٣٩٠زارعي، حسن و. . . ، (ــ 

  ). شاهنامه. تهران: چاپ مسكو. ١٣٩١فردوسي، ابوالقاسم، (ــ 
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